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 نیالد ومی یاعدائم ال یو لعنة الله عل نیاهرد و آله الطل محمل  یالله عل یو صلل  لله  الحمد

هی شد به ادله مسئله، برای اثبات اعتبار قول اهل تنمبحث ما در حجیت قول اهل خبره بود و بحث  خلاصه جلسه قبل:

ِّي حَفیِظٌ عَلیِمٌ ». 8خبره، به دو آیه مبارکه استدلال شد:  مرتکز عقلائی است که باید به  «قَالَ اجْعَلنْيِ عَلیَ خَزَائنِِ الْْرَْضِ إِن

 «ألَوُا أهَْلَ الذِّكرِْ إِنْ كنُتْمُْ لاَ تعَْلمَُونَ فاَسْ ». 2« انی حفیظ علیم»اعتماد شود و حضرت یوسف فرمود  ،کسی که اهل آگاهی است

دلالت خوبی بر مسئله دارد. مفاد این آیه احاله به یک امر مرتکز عقلائی است و اینکه اگر کسی نمی  مبارکه و گفتیم این آیه

ه خواهد جعل حجیت تعبدی یه نمیکه بر یک امر تعبدی دلالت کند و آاز اهل دانش سؤال کند و اینگونه نیست  ، بایدداند

بر اینکه اهل ذکر فقط ائمه هستند حصر در آنها اضافی بود. و گفته شد اجماع در مسئله  ندکند و روایاتی که دلالت می کرد

 مرتکز عقلائی باشد. دلیل بعدی که مطرح شد سیره عقلائیه بود.همین سیره و شاید مستند مجمعین  چرا که میسر نیست

 قول اهل خبرهبررسی ادله حجیت 

 دلیل سوم: سیره عقلا

در اصل این ارتکاز و سیره بحثی نیست و اصل حجیت  دانش است. اهل گفته شد سیره و ارتکاز عقلائیه رجوع به اهل خبره و

 دنبالآن محل تردید نمی باشد هرچند در اطلاق این سیره تردیدهای در کلمات اصحاب مطرح است. بحث باید در دو مقام 

 شود:

 بحث در اصل اعتبار و وجود سیره. 8 

 . بحث در اطلاق این ارتکاز، یعنی آیا این ارتکاز اطلاق دارد یا محدود به شروطی مثل تعدد و عدالت است؟2 

. و گفته شد که باید عدم ردع از جانب یامده باشدمنوط به این است که ردعی از جانب شارع ن ،اعتبار این سیره و ارتکاز

ا وجود روایت ضعیف هم مانع از احراز امضای شارع می شود و رضایت شارع با وجود خبر ضعیف کشف شارع احراز شود لذ

. بله اگر جایی سیره و ارتکاز ریشه دارد باشد و با وجود یک روایت هرچند صحیح، نمی شود. و باید جازم به عدم ردع باشیم

باشد، در این جا وجود یک روایت ضرری به احراز امضای ما احتمال ندهیم که شارع با یک روایت این سیره را ردع کرده 

شارع نمی زند اما اگر احتمال ردع سیره با یک روایت وجود داشته باشد، دیگر جازم به امضای شارع نخواهیم بود. برای ردع 

رد ردع بر قیاس می فرمایند در مو 8روایت ردع به ما برسد مثلا مرحوم آقای خویی سیره، از یک سیره باید متناسب با آن

که برخی از عقلا به آن عمل می کنند حدود پانصد روایت داریم. و در مثل خبر واحد که همه عقلا به آن عمل می کنند 

 باید روایات رادعه خیلی بیشتر باشد.
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 بررسی دلالت روایت محمدبن عیسی بر عدم اعتبار قول اهل خبره

کن است ردع بر سیره رجوع به اهل خبره باشد و متن آن روایت به این گفته شد که در مقام یک روایت وجود دارد که مم

 صورت است:

فَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ عیِسَی قَالَ كتَبََ إِلَ » مَا یهِْ أبَوُ عُمَرَ أخَْبرِْنيِ یاَ مَوْلَايَ إِنَّهُ رُبَّ مُحَمَّدُ بنُْ الحَْسَنِ بإِِسْناَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ الحَْسَنِ الصَّ

مَاءَ لیَسَْتْ فیِهَا علَِّةٌ وَ یفُْطرُِ النَّاسُ وَ نفُْطرُِ مَعَهُمْ وَ یقَُولُ قَوْمٌ منَِ الْ  -أشَْكلََ عَلیَنْاَ هلَِالُ شَهْرِ رَمَضَانَ  ابِ فَلَا نرََاهُ وَ نرََى السَّ  حُسَّ

ابُ فيِ هَذَا البْاَبِ حَتَّی یخَْتلَفَِ  -إِفرِْیقیِةََ قبِلَنَاَ إِنَّهُ یرَُى فيِ تلِكَْ اللَّیلْةَِ بعَِینْهَِا بمِصِْرَ وَ  وَ الْْنَدُْلسُِ هَلْ یجَُوزُ یاَ مَوْلَايَ مَا قَالَ الحُْسَّ

كَّ الفَْرْضُ عَلیَ أهَْلِ الْْمَْصَارِ فَیكَوُنَ صَوْمُهُمْ خِلَافَ صَوْمنِاَ وَ فطِْرُهُمْ خِلَافَ فطِْرِناَ فَوَقَّعَ لَا تصَُ   8«هِ أفَْطرِْ لرُِؤْیتَهِِ وَ صُمْ لرُِؤْیتَِ  ومَنَّ الشَّ

 روایت از معصوم علیه السلام است والد علامه مجلسی می فرماید روایت یا از امام جواد علیه السلام است و یا از امام هادی

ر کردند برخی علیه السلام. در روایت آمده است که هلال آخر ماه مبارک رمضان مشکل شد و هلال دیده نشد و مردم افطا

از اهل نجوم گفتند در آن روز در آفریقا و اندلس هلال دیده شد از امام علیه السلام سؤال شد که آیا چنین چیزی ممکن 

كَّ أفَْطرِْ است که در بلاد ما هلال دیده نشود اما در بلاد دیگر دیده شود؟ امام علیه السلام در جواب فرمودند  لَا تصَُومَنَّ الشَّ

 .تهِِ وَ صُمْ لرُِؤْیتَهِِ لرُِؤْیَ 

برخی از اصحاب از جمله صاحب وسائل این روایت را دال بر این می دانند که نباید به قول منجمین عمل کرد. و روایت دلیل 

باَبُ »این باب که روایت در آن ذکر شده در وسائل الشیعه این است:  عنوان بر این است که قول اصحاب تقویم اعتباری ندارد.

َّهُ یرَُى َّهُ لَا عبِرَْةَ بإِِخْباَرِ المُْنجَِّمیِنَ وَ أهَْلِ الحِْسَابِ أنَ مرحوم صاحب وسائل در این باب روایات دیگر را هم ذکر می کنند.  «أنَ

 اگر قرار باشد در فقه، روایتی دال بر عدم اعتبار قول اهل خبره باشد همین روایت است

این روایت استدلال کرده است مرحوم آسید ابوتراب خوانساری در شرح نجاة العباد بود.  اولین کسی که برخورد کردیم که به

 ایشان برخی از ابواب نجاة العباد مرحوم صاحب جواهر را شرح  داده است.

مفاد این روایت این است که راوی می گوید خود ما هلال را روئیت نکردیم اما اهل حساب می گویند در سرزمین دیگر قابل 

روئیت است سؤال راوی این است که آیا چنین چیزی شدنی است؟ حضرت علیه السلام نمی فرمایند شدنی است یا نه، بلکه 

غرب مثل آفریقا و )منجمین می گویند در بلاد  یک جوابی را می دهند که شدنی بودن یا نبودن، از آن فهمیده می شود.

، هلال قابل روئیت است( امام علیه السلام در جواب فرمودند شما که نها چندین ساعت از ما متأخر استاندلس که غروب آ

هلال را روئیت نکردی به منجمین اعتنا نکن، معیار روئیت خودت باشد نه حرف اهل تقویم. امام علیه السلام در جواب 
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ت و شما به ن آور نیسنفرمودند که چنین چیزی شدنی نیست بلکه ممکن است اتفاق بیافتد، اما قول منجمین برای شما یقی

 حرف اینها اعتماد نکنید.

اینکه در بلاد غربی احتمال روئیت هلال وجود دارد، باعث می شود برای ما یوم الشک باشد با وجود اینکه در بلاد ما روئیت 

ود، نباید افی نبهلال ممکن نیست، و این دلیل بر این است که روئیت هلال در سایر بلاد، برای ما کافی است. و اگر برای ما ک

برای ما یوم الشک باشد چرا هلال در بلاد ما روئیت نشده است. احتمال روئیت هلال در سایر بلاد )این احتمال از جانب قول 

باعث می شود که برای ما یوم الشک باشد. حضرت علیه السلام در جواب نگفتند که دیدن هلال در  منجمین آمده است(

ارد. مرحوم خوانساری به همین بیان و همین تقریب به روایت استناد کرده است برای کفایت سایر بلاد به شما ربطی ند

 روئیت هلال در سایر بلاد برای ما.

اگر قول منجم و خبره معتبر بود، اعتماد به حرف آنها شک محسوب نمی شود بلکه حجت است و مثل شهادت بینه در 

ت علیه السلام فرمودند به قول منجمین اعتماد نکنید و این روایت، روئیت هلال است و شک محسوب نمی شود اما حضر

 رادعیت از سیره بر رجوع به اهل خبره را می رساند.

در مورد یوم الشک اول ماه مبارک رمضان، برخی روایات نهی از روزه گرفتن کرده اند و برخی روایات ترغیب به روزه کرده 

که شعبان را روزه گرفته است و می خواهد به ماه مبارک رمضان وصل کند روزه اند و جمع بین روایات این است که کسی 

 شعبان روزه بگیرد نه به عنوان یوم الشک.بگیرد اما غیر آن روزه نگیرد و در برخی روایات آمده است که به عنوان 

بار ه این معناست که قول منجم اعتمفاد روایت این است که تو با شک روزه نگیر و کاری نداشته باشد اینها چه می گویند و ب

 ندارد.

 مناقشه در استدلال به این روایت

یا امری است که ملاک قول اهل خبره در آن اعتباری ندارد و یا اینکه اهل خبره نیست. اگر اخبار از هلال،  ،مورد روایت :اولاا 

خبر از خروج ماه از محاق یا طلوع آن  ،فاز روی حساب است، این قول اهل خبره نیست و اخبار از امر حسی است. اگر طر

 ،طرفاگر می داد این خبر مبتنی بر حس است چون خبر مبتنی بر محاسبات و ریاضی، خبر حسی محسوب می شود اما 

دارد مثلا بخار  وجود شرائطی ،این خبر از امر حدسی است و برای قابلیت روئیت دهد،خبر از روئیت هلال در بلاد دیگری 

در واقع منجم خبر می دهد در بلاد دیگر، هلال با عین مجرده قابل روئیت است و این خبر حدسی  .ظت هوا نباشدنباشد و غل

است چرا که علاوه بر اینکه هلال باید از آن قسمت مظلم خارج شود، امور دیگری در قابلیت روئیت هلال معتبر است مثل 

خورشید، همه اینها امور حدسی هستند. با این خصوصیاتی که گفته شد موقعیت هلال نسبت به افق و فاصله آن از شعاع 

 قول منجمین، قول حدسی خواهد بود. اما گفته شد که قول اهل خبره در مواردی که تمکن از حس وجود دارد، معتبر 
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است که با  نیست. اموری که قابل روئیت و حس است با قول اهل خبره ثابت نمی شود. و قول اهل خبره در جایی معتبر

 روئیت و حس، قابل دریافت نباشد.

پس اشکال اول این است که این قضیه یا اخبار حسی است و یا اگر اخبار حدسی است از مواردی است که حدس در آن 

 معتبر نیست.

وصیتی صاهل خبره هم هستند چرا که صوم یک خ حال اینکه مفاد این روایت این است که قول منجمین معتبر نیست و :ثانیاا 

حْمَنِ عَنْ أبَيِ أیَُّوبَ إِبرَْاهیِمَ بنِْ عُثمَْانَ الخَْ » دارد که در روایات آمده است ازِ سَعْدٌ عَنِ العَْبَّاسِ بنِْ مُوسَی عَنْ یوُنسَُ بنِْ عَبدِْ الرَّ زَّ

ِ ع قَالَ: قلُتُْ لهَُ كمَْ یجُْزِي فيِ رُؤْیةَِ الهِْلَالِ فَقَ  ِ عَنْ أبَيِ عَبدِْ الله  8«نِّيفَلَا تؤَُدُّوا باِلتَّظَ الَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فرَِیضَةٌ منِْ فَرَائضِِ الله

فریضه الهی را نباید بر اساس غیر جزم و بر اساس شک انجام داد. هرچند قول اهل خبره حجت است اما مفید علم نیست و 

كَّ أفَْطِ ظن است لذا در روایت فرموده   .رْ لرُِؤْیتَهِِ وَ صُمْ لرُِؤْیتَهِِ لَا تصَُومَنَّ الشَّ

این یک حکم خاص است که انجام فریضه باید بر اساس جزم و یقین باشد درست است که شارع در اینجا بینه را حجت قرار 

 ثلامبینه، فقط علم را معتبر دانسته است. بر همین اساس است که اگر کسی تردید در رکعات نماز دارد ) از داده است اما غیر

تردید او  ،نمی داند رکعت اول است یا رکعت دوم(، حق ندارد با حالت تردید، نماز را  ادامه دهد هرچند بعد از ادامه دادن

 زائل شود و در این صورت نماز این شخص باطل است.

بیر ست است که تعثالثا: از حکم و تفریعی که در روایت آمده است شاید بتوان استفاده که که اهل حساب جازم نبوده اند در

ی اما به نحو گمان می گوید و نه اینکه قول آنها مبتن وَ الْْنَدُْلسُِ  -یرَُى فيِ تلِكَْ اللَّیلْةَِ بعَِینْهَِا بمِصِْرَ وَ إِفرِْیقیِةََ روایت است که 

 و لذا نباید به آن عمل کرد. ل آنها مبنی بر شک و گمان استبر یقین است بلکه یعنی قو

نمی توان گفت که قول اهل تقویم اگر از روی قطع باشد حجت نیست. اینکه در کلمات آمده است که قول منجم با این بیان 

و اهل تقویم حجت نیست، عمده مدرک این قول، این روایت است. با این بیان روایت را از دست آنها خواهیم گرفت و قول 

 سی خواهد بود.و ریاضی که قول ح محاسباتمنجم حجت خواهد بود یا به عنوان اهل خبره، یا مبتنی بر 

خارج نشده و دیده نمی شود قطعا قول آنها معتبر است چرا که این از محاسبات  از محاق بگوید ماه طبق محاسبات اگر منجم

اما اگر بگویند ماه است )به همان دقتی که از کسوف و خسوف خبر می دهند از خارج نشدن ماه از محاق خبر می دهند( 

این  لذا با وجود ل روئیت است در برخی موارد اخبار آنها حسی است در جایی که موانع طبیعی روئیت وجود نداشته باشد.قاب

 احتمال این روایت نمی تواند دلیل بر عدم اعتبار قول منجمین باشد.

 بره، نیست.که این روایت صالح برای رادعیت از سیره عقلا بر اعتماد به قول اهل خاست  این نهایی نتیجه
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